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ترين  اين ديدگاه با توجه به بسياري از واقعيت هاي موجود در نظام عدالت كيفري و از جمله مهم                 
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در اين مقاله ضمن تبيين مبـاني نظـري الغـاءگرايي، بـه             .  شكل گرفت  …اي گري جزائي و      حرفه

هـاي   هاي آن در رابطه با زندان به عنوان مهم تـرين ابـزار اجـراي سياسـت      شرح و تفصيل ديدگاه   

 پرداخته شده،   …لمرو كيفري و نيز به تشريح رويكرد آن نسبت به جرم، مجازات و              اتخاذي در ق  

  . برخي مفاهيم و رويكردهاي پيشنهادي ديگر مورد توجه قرار گرفته اند
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  مقدمه

ر اصطلاحات مدنظر قرار رويكرد الغاءگرايي كنترل جرم را مي توان به عنوان تناقضي د
 مسأله جنگ ةست كه وارد مطالع صلح نيةباهت به رويكرد تحقيق دربارش داد كه بي

الغاءگرايي مبتني بر ايمان و عقيده راسخ اخلاقي است كه مطابق آن زندگي در . ودش مي
تواند به نحو مؤثري به وسيله حقوق جزا تنظيم شود و اينكه  جامعه نبايد و در واقع، نمي

هاي  روشنقش نظام عدالت كيفري بايد به نحو چشمگيري كاهش يابد؛ در حاليكه ساير 
 به مرحله عمل ،وسعه يافتهت  ناخوشايندزا، رفتارها و اتفاقات هاي مشكل برخورد با وضعيت

حاكم  نظم اجتماعي ةالغاءگرايان ابتدا و اصولا به جرم به عنوان نتيج. آيند و اجرا در مي
به جاي آن، حداقلي از . نگرند و معتقدند كه مجازات واكنش مناسبي نسبت به آن نيست مي

جبار و مداخله در زندگي شخصي كساني كه درگير با جرم هستند و استفاده از حداكثر ا
  .  اعضاي جامعه مورد تاكيد آنان استة خدمات براي همةمراقبت و ارائ
استمرار نهضت اجتماعي، رويكردي نظري و راهبرد سياسي » الغاءگرايي«اصطلاح 

يا حتي كل نظام ) زندان(مجازات حبس به عنوان نهضت اجتماعي، الغاءگرايي با لغو . است
الغاء در مبارزه براي حقوق زندانيان و اصلاحات جزائي ريشه دارد؛ در . كيفري، پيوند دارد

نتيجه، اين انديشه در نظريه و روش هاي عملي انتقادي در ارتباط با جرم، مجازات و 
 ارائه و ة دوگانةظيفالغاءگرايي به عنوان رويكرد نظري، و. اصلاحات كيفري، توسعه يافت

 را در حالي بر عهده گرفت كه از نظام عدالت كيفري) راديكال(تمهيد انتقادات افراطي 
  . هاي منطقي و مناسب تر ديگر جهت برخورد با جرم را نشان مي داد روش

سياسي، الغاءگرايي مبتني بر نوعي تجزيه و تحليل از ) استراتژي(به عنوان راهبرد 
ها به جاي ايجاد  ت و به اصلاحات منفي از قبيل لغو نظام زنداناصلاحات جزائي اس

  . هاي سخت و شديد براي آن محدود شد جايگزين
در اين مقاله، رويكرد الغاءگرا با توجه به اين نكات و ويژگيها مورد بحث قرار خواهد 

هيم  الغاءگرايي به عنوان نهضت اصلاح كيفري خواةدر اينجا ابتدا به بحث دربار. گرفت
   جرم و مجازات و به ويژه زندان بحث ةپرداخت، آنگاه از آن به عنوان رويكرد نظري دربار

 مد نظر قرار 1»جبران«پس از آن مفهوم سازي جرم و مجازات با مفهوم . خواهيم كرد

                                                 
 كه نويسنده در پايان اين مقاله تلاش خواهد كرد به عنوان مفهوم جايگزين مجـازات عرضـه   redress اصطلاح. 1

جبـران، جبـران خـسارت، تـصحيح،        :  فارسي داراي ترجمه هاي مختلف از قبيـل        –كند در فرهنگ هاي انگليسي      
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در همين حال، راهبردهايي براي اصلاحات كيفري، مورد بررسي واقع . خواهد گرفت
  . ودش مي

ل و اجراي رويكرد الغاءگرا نسبت به كنترل جرم مورد بحث قرار در پايان، اعما
در نتيجه، استدلال خواهد شد كه آنچه مورد نياز است طيف وسيعي از پاسخ هاي . يردگ مي

به اصطلاح . اجتماعي به جاي واكنش يكسان و متحدالشكل دولت به مشكل جرم است
تي اجتماعي جهت برخورد با سياسي، ادعا شده است كه به جاي سياست كيفري، سياس

مشكلات اجتماعي و اختلافاتي مورد نياز است كه اكنون تحت عنوان مسأله جرم 
  . خودنمايي مي كنند

  
  نهضت اجتماعي يك الغاء گرايي به عنوان 

 و زماني ظهور كرد 1960 ةجنبش مخالف زندان در پايان دهيك الغاءگرايي به عنوان 
ه هاي مربوط به كنترل اجتماعي انحراف و جرم در ساير كه فشاري ساختار شكن بر انديش

هاي مخالف زندان با هدف  در اروپاي غربي، گروه). 1985 1كوهن. (قلمروها وارد مي شد
) 1970(بريتانياي كبير ) 1968(، فنلاند و نروژ )1967(الغاي آن در سوئد و دانمارك 

 اصلي آنها، تعديل و تخفيف هدف. ندبنيان گذاشته شد) 1971(و هلند ) 1970(فرانسه 
اين امر متضمن تغيير در . ها و مشقت هايي بود كه جامعه بر زندانيان وارد مي كرد رنج

تفكر كلي راجع به مجازات، انساني كردن انواع مختلف حبس با برنامه هاي كوتاه مدت و 
  . بوددت در بلند مجايگزيني نظام زندان با ابزارهاي مناسب تر و روزآمدتر كنترل جرم 

برخي بر اين عقيده اند كه الغاءگرايي نوعاً در كشورهاي كوچك يا كشورهايي ظهور 
 آمريكا ةكرد كه داراي نرخ جرم پايين بوده اند و هرگز در كشورهايي همانند ايالات متحد

                                                                                                                   
 نجـات   ةم، اصلاح، تعمير، مرمت، كمك، رهايي از زحمت، توسعه، ترقي، وسايل اصلاح و ترميم، وسيل              التيام، ترمي 

يا اصلاح، جبران كردن، رفع كردن، اصلاح كردن، جاده كردن، رسيدگي كردن، ترميم كردن، ميزان كردن، تـصحيح                  

وع كنيد به ذيـل همـين اصـطلاح در          رج. (كردن، التيام دادن، چاره كردن، از ميان برداشتن و رفع كردن آمده است            

فرهنگ معاصر هزاره انگليسي فارسـي، علـي        «و نيز   » 1377 فارسي، منصور عامري، نشر پرند،       -فرهنگ انگليسي «

  . مترجم). »1381محمد حق شناس و ديگران، فرهنگ معاصر، 

1. Cohen 
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 1ير شي. (با نرخ جرم بسيار بالا، خشونت و تشكيلات عدالت كيفري گسترده ابداع نشد
آزاد (هاي زندانيان  اين وجود در كانادا و ايالات متحده، اعضاي خانوادهبا ). 18:1986

افراد در كار حمايت از زندانيان و تلاش برخي ، گروه هاي موجود در كليسا و نيز )شده
گرايان زندان  الغاءبه خصوص، .  زندان، مشغول بودندبراي انجام فعاليتهايي جهت اصلاح

ها به عنوان رسالتي  رزه خود براي الغاء و انحلال زنداندر ايالات متحده آمريكا به مبا
نگريستند كه توسط نياكان آنها به انجام رسيده  تاريخي و در امتداد مبارزه عليه بردگي مي

شد كه به لحاظ اخلاقي   ميتلقيحبس به عنوان نوعي توهين و كفر از ديدگاه آنان، . بود
). 11:1976، 2سموري. (نابراين بايد ملغي شودقابل رد و اعتراض و غيرقابل دفاع است و ب

شكل » فمدل فرسايش يا تضعي«به اين منظور، استراتژي بلند مدتي به شكل سه گام 
 براي 3سها، عدم توسل به حب گرفت كه متضمن توقف كامل برنامه ريزي و ساخت زندان

هش توسل به هاي خاصي از مجرمان از طريق منحرف كردن آنها از نظام زندان و كا دسته
  .  بود- تا آنجا كه امكان پذير است–ا آزاد ساختن زندانيان  ي4حبس

 1970 و دهه 1960الغاءگرايي، ناشي از نهضت هاي اصلاح زندان در سال هاي دهه 
هم در اروپاي غربي و هم در آمريكاي شمالي به عنوان پاردايم جديدي در جرم شناسي 

آنگاه كه ارتباط و . نترل رسمي جرم، توسعه يافت و رويكرد جايگزين نظام ك5)انتقادي(
همبستگي مجامع علمي افزايش يافت و الغاءگرايي به عنوان رويكردي نظري مطرح شد، 
نقطه تمركز آن از نظام زندان به كل نظام كيفري گسترش پيدا كرد و در نتيجه درگير 

 رويه هاي كيفري و  و به ويژه، مفاهيم جرم و مجازات،6بررسي انتقادي گفتمان كيفري
  . نظام عدالت كيفري يا جزائي، شد

  
  

                                                 
1. Scheerer 
2. Morris 
3. Excarceration 
4. Attrition Model 
5  . Critical Criminology  
6. Penal Discourse 
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  رويكرد نظرييك الغاء گرايي به عنوان 

از جنبه .  مثبت استة منفي و جنبةالغاءگرايي به عنوان رويكردي نظري، داراي جنب
  محور آن 1»راه حل زندان«منفي، الغاءگرايي عميقا در انتقاد از نظام عدالت كيفري و 

اين نگرش انتقادي، رويكردي  از جنبه مثبت، براساس. جرم ريشه داردنسبت به مشكل 
 جرم و مجازات هم در سطح نظري و هم در قلمرو عملي و كاربردي ةجايگزين دربار

در .  است3 و ساخت شكن2 رويكرد انعكاسيبنابراين، رويكرد الغاءگرا ماهيتاً. عرضه شد
 ةپرداخت و پس از آن توضيح مختصري درباراينجا ابتدا به جنبه منفي الغاءگرايي خواهيم 

  .  مثبت آن ارائه خواهد شدةجنب
از ديدگاه الغاءگرايي، ادعاي نظام عدالت كيفري راجع به حمايت از مردم در مقابل 

علاوه بر . ديدگي از طريق پيشگيري و كنترل جرم، واقعا مبالغه آميز و غيرواقعي است بزه
مري مشكل زا و  كيفري به لحاظ اخلاقي اة طريق مداخلاين، موضوع مهار و كنترل جرم از

با ابراز قدرت و غلبه » ارعاب و بازدارندگي« مردم به عنوان هدف مذموم است، زيرا
  . حكومت قرار مي گيرند

. ت نگريسته مي شودنوش خةدر اين ديدگاه به مجازات، همچون نوعي توليد دوبار
به خاطر (اي اهداف و نيات مورد نظر آنها اقدام كيفري براي سرزنش و نكوهش مردم بر

 امري خطرناك است، زيرا ) مجازات و تحقير مردم بر اساس آنبدي آن مقاصد و بعد
به لحاظ اخلاقي تحقير و . شرايط اجتماعي براي تكرار جرم از اين طريق بازتوليد مي شود

 و ها  از تفاوتتفكيك مردم، آنگاه كه منطق و مبناي حذف و طرد با توجه به سلسله اي
 اجتماعي، فرهنگ و مذهب به مورد اجرا در مي آيد، ة ناظر به جنس، نژاد، طبقهاي تبعيض

  . به نحو ويژه اي خطرناك است
هاي آن،   با توجه به مباني و فرض،هاي كيفري جاري، از ديدگاه الغا گرا سياست

ت جرم، كساني عل: از جمله اين  فرض ها اين است. غيرعملي و غيرمنطقي مي باشند
هستند كه به دلايلي مرتكب خطا شده اند؛ جرم مشكل دولت و نظام عدالت كيفري براي 

                                                 
1. Prison-Solution 
2. Reflexive  
3. (De) Constructivist 
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كنترل آن است و قانون جزا و مجازات يا اصلاح و درمان مرتكبان اعمال مجرمانه، 
كنترل و مهار جرم مبتني بر ). 1986، 1اينرتتاش(ي مناسبي براي كنترل جرم هستند ابزارها
بيان كرده است، سياست كنترل ) 1984 (2ويلكينز«است يا آنگونه كه ي ناقص استقرانوعي 

اي غم انگيز ساخته مي شود كه بر اساس آن فرض بر اين است  جرم نوعا با ارجاع به واقعه
 و 4 از حق براي دستيابي به مدل كلان3ردكه تنها موضوع ضروري، حصول به مدلي خُ

مطابق نظر . ار و جنجال و معطلي بيشتر استتعقيب و پيگيري همان بدون هرگونه ج
 خاص، بلكه همچنين فضا و محيطي كه جرم در آن ةما بايد نه فقط فعل مجرمان» ويلكينز«

ه است كه فاين نكته هم قابل اضا. قرار دهيمبه وقوع پيوسته است، را مورد بررسي 
 -ه مجازات حبسبيشتر از آن به نحو خاصي راجع بو استدلال مشابهي در مورد مجازات 

  . نيز مي توان بكار برد -به عنوان راه حل مورد ادعا براي مسأله جرم 
  

  الغاء گرايي در رابطه با زندان

 آمريكا اولين و مهم ترين نمونه از كشوري است كه از ةبراي الغاءگرايان، ايالات متحد
سخت «ت در اين كشور در روند سياس. نتايج گرفتاري و نگراني كيفري رنج مي برد

تعداد روزافزوني از مردم در حال فرستاده شدن به زندان براي مدتي ، 5∗كنترل جرم » گيرانه
به عنوان يكي از نتايج اين سياست، جمعيت زندان ها در ايالات متحده . طولاني تر هستند

 نفر در 000/850 به 1970 نفر در سال هاي دهه 000/350به نحو تأسف آوري، از حدود 
جمعيت  درصد از افزايش اخير در 80تقريبا .  افزايش يافت1980 ةهاي ده لپايان سا

 درصد از تمام 48 در حدود 1988تا سپتامبر . زندان، در رابطه با بزهكاران مواد مخدر است
مطابق . زندانيان زندان هاي فدرال به خاطر نقض قوانين مواد مخدر، حبس شده بودند

 جمعيت زندان، تأثير سياست ة دربار1989ري سال بيني شواري ملي جرم و بزهكا پيش
                                                 

1. Steinert 
2. Wilkins  
3. Micro- model 
4. Macro-Model 

حسين غلامي، سياست كيفري :  براي مطالعه تفصيلي ابعاد سياست كيفري سخت گيرانه مراجعه نماييد به∗
  ).مترجم(، 122-95، شماره چهارم، ص )1384( دانش انتظامي، سال هفتم سخت گيرانه، فصلنامه

5. Get Tough” Policy of Crime Control  
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موجب افزايش ديگري در جمعيت زندان هاي آمريكا در  1»جنگ عليه مواد مخدر«
 درصد است كه در نتيجه جمعيت زندان هاي آمريكا به 68 به مقدار 1989-94هاي  سال
  . خواهند بود نفر خواهد رسيد و از ميان آنها بيشترين افراد، رنگين پوستان 000/133/1

 نفر بيش از هر زمان 000/100 نفر در هر 440ايالات متحده آمريكا با نرخ حبس 
  2.ديگري، بالاترين ميزان حبس در جهان را خواهد داشت

 000/100 نفر در هر 50 به حدود 1980 نفر در 30حتي با نرخ رو به افزايش حدود 
در همين حال، . اقي خواهد ماند، كشور هلند در پايين جدول ب1990 ة دهةنفر در ميان

  .  جرم در آمريكا تلقي شودةمشكل جرم در هلند، به سختي ممكن است بدتر از مسأل
 اجتماعي در ةيكي از مشكلات عمد 3»)جرايم عادي(جرايم خياباني «همانند آمريكا 

ان نش) 1990، 4وان ديك و ديگران(واقع، اولين پيمايش بين المللي جرم  در. هلند نيز است
 در آمريكا و هلند بالاتر از هر كشور 1983-88داد كه نرخ كلي بزه ديدگي در سال هاي 

با اين وجود، تفاوت هاي قابل توجهي هم نسبت به شدت و . پيمايش شده ديگر بود
با . سنگيني مسأله جرم و هم در رابطه با تأثيرگذاري نظام كنترل آن وجود داشته است

 آمريكا به نحو مشابهي بالا بود، ةيدگي در هلند و ايالات متحدوجود آن كه نرخ كلي بزه د
كه نرخ  اما در هلند به نحو بارزي چنين امري ناشي از سرقت دوچرخه بود در حالي

در آمريكا ناشي از قتل عمد، سرقت توأم با اذيت و آزار، حمله و ضرب و بالا ديدگي  بزه
  . بود) جنسي(جرح 

حداقل ثابت مي كند كه ارتباط ميان جرم و كنترل و مهار آن اين آمار، اگر هيچ نباشد، 
به وسيله حبس، بسيار پيچيده تر از آن است كه طرفداران راه حل استفاده از زندان فرض 

                                                 
يا جنگ با مواد مخدر حاكي از رويكردي سخت گيرانه نـسبت بـه مجـرمين    ” War on drugs“ سياست .1

د مجازات اين دسته از بزهكـاران   در آمريكا آغاز شد و با تشدي  1970جرايم مواد مخدر بود كه از سال هاي         
  ).مترجم. (تأم بوده است

نفر يعني به ازاي هر يكصد و سيصد هزار  در حال حاضر جمعيت در زندان هاي آمريكا بيش از دو ميليون .2
راجر : براي مطالعه بحران در زندان هاي اين كشور مراجعه كنيد به. هزار نفر بيش از هفتصد نفر زنداني است

زندان ها در هزاره سوم، ترجمه ليلا اكبري، انتشارات راه تربيت، تهران، صص ) 1381(پيتر فرانسيس ماتيوس و 
  )مترجم. (73-74
  

3 Street Crime 
4 Van Dijk etal. 
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در اين خصوص براي حمايت از رويكرد سخت گيرانه كنترل جرم، دلايل كمي . كرده اند
وه هرگز پيروز نخواهد شد، اما نتايج جنگ عليه مواد مخدر با اين شي. مي توان عرضه كرد

  . و عواقب جدي به دنبال دارد
با در نظر گرفتن اين دو نكته، نظام زندان داراي نتيجه معكوس و مشكل كنترل بوده، 

بدين ترتيب، الغاءگرايان به . خود آن به صورت يك معضل عمده اجتماعي درآمده است
الت كيفري از جنبه حمايتي، فاقد هر گونه طور كلي به اين عقيده رسيده اند كه نظام عد

 ظرفيت حقوق جزا براي حل و فصل ةآنان همچنين دربار. توانايي قابل عرضه اي است
شود كه نظام جزائي فعلي مسائل را بدتر  اينگونه احساس مي. ها بدبين هستند اختلاف

  . كند نه بهتر مي
 آمريكا و بسياري ةلات متحدكه هم اكنون نيز در ايا» جنگ با مواد مخدر«در روند 

ديگر از كشورها در سرتاسر جهان در جريان است، استفاده از روش هايي كه به لحاظ 
اخلاقي دچار مشكل هستند براي دستگيري مظنونين مواد مخدر پذيرفته شده است، اگرچه 

 از  بيش1به عنوان يكي از نتايج، انواع و اشكال معاونت در جرايم سازمان. ضروري نيستند
مطابق نظر .  مشروعيت رو به افول فعلي نظام عدالت كيفري مي زندةپيش، تيشه به ريش

را بايد به عنوان تلاشي اجباري جهت ملاحظه » جنگ عليه مواد مخدر«) 1982 (2»روشير«
 صرف از ابزارهاي فني يا حتي ةآثار اجراي قانون يا حداقل آشكار شدن آن از طريق استفاد

  . راقبت يا پليسي گري، نگريستنظامي نظارت و م
اين نظام عدالت كيفري است كه به تعريف، انتخاب و بهره برداري و دست كشيدن از 

در نتيجه، تعريف حقوقي از ظن و شك، جرم كيفري و غيره ادامه . جرم اقدام مي كند
بدين ترتيب، خود نظام عدالت كيفري هم طبيعت و ماهيت مشكل جرم را تعيين  . يابد مي
  . باشد مي) واكنش( آن انجام شود ةكند و هم تعيين كننده آنچه كه بايد دربار مي

  ). 128:1989روشير، (
ل مشكل جرم باشد، خود بخشي از بنابراين، نظام عدالت كيفري به جاي آنكه حلاّ

اين نظام نه تنها در حصول به اهدافي كه خود بيان كرده، ناتوان است و نه . معضل آن است
                                                 

1. Organizational Complicity 
2. Roshier  
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آيد، خارج از حد و  ايج منفي درد و رنجي كه از طريق تهديد دولتي به اجرا در ميتنها نت
اندازه است، بلكه مهمتر از آن، اين نظام اساسا مبتني بر روش ناقص و معيوب و ضعيفي از 

 قابل اتكايي وجود ندارد كه ةبدين ترتيب، هيچ نقطه و نكت. درك و فهم واقعيات است
انتقاد . اري بيشتر يا عادلانه كردن نظام عدالت كيفري، تلاش شودبراساس آن براي تأثيرگذ

الغاءگرايان به نظام عدالت كيفري و رويكرد آن نسبت به كنترل جرم را ممكن است با بيان 
 يا به عبارت 1اين نكته خلاصه كرد كه اگر اين نظام راه حل است، پس مشكل چيست

تجزيه و تحليل اجتماعي، نيازمند آن است ديگر، جرم به عنوان مشكل اجتماعي و موضوع 
  .  مورد تفكر قرار گيردكه مجدداً

  
  الغاء گرايي در رابطه با جرم

 ؛  است2»نظام مند«رويكرد فعلي نسبت به كنترل جرم، تعريف جرم و توجيه مجازات، 
 . و محدود به قلمرو نظام عدالت كيفري است3به اين معنا كه مبتني بر ديدگاه ابزار گرايي

در نگرش الغاءگرايان اين موضوعات مستلزم مفهوم سازي هاي بنيادين در زمينه و قلمرو 
اين، همان جايي است كه رويكرد جايگزين، يعني جنبه مثبت . وسيع تر اجتماعي است

وجود » جرم«اند كه چيزي به عنوان  الغاءگرايان مدعي. الغاءگرايي از آن شروع مي شود
نه فقط (» جرم«شكل اصلي حقوق جزا همراه درك و تصورش از همان م«در واقع، . ندارد

آنچه كه در زمان يا مكان خاص در ذيل اين دسته بندي جاي مي گيرد، بلكه خود اين 
و عقايد و انديشه هاي راجع به آنچه كه بايد نسبت به جرم انجام شود، ) دسته بندي

  ). 26:1986اشتاينرت، . (تاريخي هستند» اختراعات و ابداعات«
 زندگي، هر روز مورد ةاجتماعي است كه بايد به عنوان افسان) ساختار(ساخت » جرم«

 ةكنند جرم به عنوان اسطوره يا افسانه، تقويت .)1986هس، . (تجزيه و تحليل قرار گيرد
 جرم و تشديد ةروابط قدرت سياسي است و به توسعه و گسترش دستگاه هاي كنترل كنند

  .  مشروعيت مي بخشد،نظارت، مراقبت و كنترل
                                                 

1. If this (the criminal justice system) is the solution, what is the problem?   
2. Systemic  
3. Instumentalism 
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تر  توجه عمومي از مشكلات جدي. جرم، نابرابري و محروميت نسبي را توجيه مي كند
هر قدر كه مشكلات اجتماعي بزرگ تر باشند، «بنابراين، . ها، منحرف مي شود و نابرابري

  ). 25-24: 1986هس،  (1». جرم بيشتر استةبه همان اندازه نياز به افسان
، بلكه ما )1986، 2هولسمن( تنها مفهوم جرم بايد كنار گذاشته شود با وجود اين، نه

خاطر ) 1987 (3»كنسل«همانطور كه . نيازمند رهايي از نظريه هاي راجع به جرم نيز هستيم
تا حدود زيادي قابليت پذيرش خود را از » جرم«نشان كرده است، نظريه هاي مربوط به 

يكي از عناصر . كنوني به دست مي آورند» يقساختار عم«ساختن و در همان حال اجراي 
 ديگر آنكه كنترل ة است؛ نكت خطرناك و شرّذاتاً» جرم«آن است كه » ساختار عميق«اين 

  ). 129ص . ( و شيطانبراي اقدام عليه آن شرّ» ارزشي«جرم امري است 
 بلكه الغاءگرايان معتقدند كه مشكل و مسأله وخيم در اين باره نه توضيح و تبيين جرم،

بنابراين، آنچه كه ما به آن نياز داريم، نه . فهم و درك آن به عنوان واقعه اي اجتماعي است
اين به معناي . اي بهتر راجع به جرم، بلكه نقد و انتقادي بسيار قوي تر از جرم است نظريه

، معضلات كم يا زياد جدي و شديد و 4 انواع وقايع ناخوشايندةانكار و ناديده گرفتن هم
هايي نيست كه مي توانند منجر به درد و رنج، صدمه يا ضرر و خسارت به اندازه  يا اختلاف

؛ در هر »جرم«اين معضلات بايد البته جدي گرفته شوند، اما نه به عنوان . كم يا بيش شوند
آنگاه كه ما به طور تمام و كمال به . حال، نبايد با ابزارهاي حقوق جزا با آنها برخورد كرد

 اجتماعي اذعان كرديم، هر واكنش ساده ة ساختاري شدةگي جرم به عنوان پديدپيچيد
  . انگارانه نسبت به جرم در قالب مجازات، خود مشكل زا است

استدلال كرده است كه وقتي فردي مرتكب جرم مي شود يا مزاحم ) 1981 (5»اسپكتور«
طرد نوع مخالفت و اشكال مت كه مردم شده و يا صدمه و زياني بر آنها وارد مي كند

اين موضوع ممكن است به عنوان بيماري، .  وجود دارد6اجتماعي جهت ترميم اين وضعيت
هاي ديگري  با اين وجود، پاسخ. گناه يا به علاوه به عنوان جرم مورد واكنش قرار گيرد

                                                 
1. “The bigger the social problem are, the greater the need for crime myth”.  
2. Hulsman  
3. Quensel 
4. Unfortunate Events 
5. Spector 
6 Situation 
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همچون توجه و بررسي موضوع به عنوان اختلاف خصوصي ميان بزهكار و بزه ديده يا 
  ياوان مثال از راه ابطال گواهينامهوضعيت به طريق اداري و پاسخ به آن به عنتعريف اين 

تصور، زبان، تقسيم بندي، . جبران خسارت، وجود دارد) الزام به(مجوز، مصادره سود يا 
 بنابراين، . ، دائما در حال تحول است1دانش و آگاهي و ايمان و ترس ما از افراد مشكل ساز

ساز  رف نقطه و جايگاه مركزي در تفكر ما، در رابطه با افراد مسألهجرم مستمرا در حال تص
ما بيش از حد به «بر اين عقيده است كه شايد، » اسپكتور«). 154:1981. ( است2و پردردسر

آن رد و طرد جرم توجه مي كنيم، زيرا دانش هايي كه به مطالعه اين مسأله و مشكل و 
 به نحو اخص در قلمرويي متولد شده اند كه -ي جامعه شناسي و جرم شناس-پردازند مي

  ) 1987؛ كنسل، 1981اسپكتور، (» . اوج خود بوده استةجرم در نقط
هن عامه شكل مي گيرد و تأثيري قطعي ذ مفهوم جرم به نحوي غالب در ،بدين ترتيب

تقريبا به » جرايم«اي مشخص از وقايع، اين  با تمركز توجه عمومي بر طبقه. بر آن دارد
از اينجاست كه مجازات به عنوان . خود مستحق كنترل كيفري شناخته مي شوند يودخ

  . واكنش آشكار و مناسب نسبت به جرم تلقي مي شود
  

  الغاءگرايي در رابطه با مجازات

رم،  ظرفيت و توانايي حقوق جزا براي كنترل جة رايج دربارةالغاءگرايان با عقيد
ر سودمندي مجازات هستند و ادعا مي كنند كه هيچ  منكاًآنان اساس. سرسازگاري ندارند

مخصوصا وقتي كه گزينه هاي ديگر براي اجراي . توجيه معتبري براي مجازات وجود ندارد
آنها عدالت كيفري را به عنوان عقيده اي پوچ و باطل دور . قانون در دسترس باشند

 مي تواند يا علاوه بر آن، مضحك است كه ادعا كنيم درد و رنجي) از نظر آنها. (اندازند مي
مطابق نظر الغاءگرايان راه .  اعمال درد و رنجي ديگر توسط دولت جبران شودةبايد به وسيل

حل زندان محور به طور كلي بر كيفيت اخلاق، حيات و زندگي در جامعه تاثير منفي 
ود كه بنابراين رويكرد عدالت كيفري بايد با هدف و مبنايي ديگر جايگزين ش. گذارد مي

                                                 
و ) Cirminal(و مجـرم  ) Crime( در اينجا، نويسندگان الغاءگرا ترجيح مي دهند به جاي اصطلاح جـرم              .2

و فـرد دردسرسـاز يـا       ) Trouble(، مشكل يـا معـضل       )Event(اصطلاحات مترادف آنها، از اصطلاح واقعه       
  ) مترجم. (استفاده كنند) Troublemaker( مشكل ةايجاد كنند

2. Troublesome People 
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). 25:1986اشتاينرت، (مبتني بر پرهيز از هر گونه اعمال صدمه و رنج و درد است 
 ةاو به انتقاد از نظري. به ويژه به توجيه سنتي مجازات حمله كرده است) 1982 (1»كريستي«

غيردقيق و ساده انگارانه از مفاهيم پرداخت و  بازدارندگي مجازات به دليل تعاريف
 به فرايند جاري و تكراري »نظريه«مجادله در اين واقعيت كه اين مصونيت از چالش و 

مجازات، مشروعيتي دروغين در قالبي مي دهد كه اعمال مجازات در غير آن قالب و فضا 
الگوي عدالت . ممكن است في نفسه امري مشكل آفرين باشد، را مورد نقد قرار داد

در اين الگو مجازات توجيه و . شده استنئوكلاسيك نيز به همين ترتيب با انتقاد روبه رو 
 مفهوم وسيع عدالت از دست ؛شود هدفمند شده، بزهكار سرزنش، بزه ديده فراموش مي

كند   جايگزين هايي را انكار ميةمنتقل مي شود كه مشروعيت كلي» پيامي مخفي«رود و  مي
مشروعيت «ه نقد نه تنها ب» كريستي«با اين وجود، . كه در واقع بايد مد نظر قرار گيرند

كه نيز پرداخته است  مجازات مي پردازد، بل به نقد جايگاه اخلاقي قاطع مجازات» فرضي
 او تعمداً. نامد  مي2»سخت گيري اخلاقي«اعمال درد و رنج عمدي است و آنرا همانا 

 ةنتخاب كرده است كه در اصل با ايدرا ا» سخت گيري« و 3»اخلاق گرايي«اصطلاحات 
به هر حال . هاي اجرايي جزائي بسيار شديد پيوند دارد  و ضمانت4»ن و نظمقانو«پيشگام 
او اين است كه هيچ دليلي وجود ندارد كه اعتقاد داشته باشيم ميزان اخير » سخت«موضع 

مجازات تحميلي، ميزان صحيح يا طبيعي آن بوده و اينكه هيچ موقعيت قابل دفاع ديگري 
از . يم تا مقدار درد و رنج تحميل شده را كاهش دهيموجود ندارد كه براساس آن تلاش كن

آنجا كه مجازات به اعمال درد و رنج تعبير و تعريف شده است، درد و رنج محدود به 
  . معناي كاهش خودكار مجازات است

  اظهار داشته اند كه توسعه و گسترش نظام زندان مستلزم 5»ماتيسن«و » كريستي«اخيرا، 
لاقي و سياسي است؛ پرسش هايي از قبيل تأثير كليه انواع طرح برخي پرسش هاي اخ

تواند باشد؟ چه چيزي سطح و ميزان قابل قبولي از مجازات را در جامعه  ها چه مي مجازات

                                                 
1. Christie 
2. Moral rigorism 

3. Moralism 

4. Law and order 
5. Mathiesen  
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كند؟ ميزان مناسب جمعيت زندان در جامعه چه مقدار است؟ چگونه بايد با  تعيين مي
 چگونه -نها پرسش نيست كه ت-انسان همنوع خود برخورد كنيم؟ و پرسش آخر، 

  ). 1986؛ ماتيسن، 11986كريستي،(خواهيم با مسأله جرم روبه رو شويم؟  مي
و » جرم«به هر حال، هم در عرف عام و آگاهي عمومي و هم در گفتمان حقوقي، 

بدون ارجاع به مشابهت  - به صورت دو بخش مستقل ديده مي شوند، مستمراً» مجارات«
، 2كندي. (-مرار هر دو وابسته به ويژگي نهادهاي غالب استآنها يا اينكه چگونه است

يكي  «ةاين نكته را بايد به ذهن بسپاريم كه در هر حال، جرم تنها در برگيرند). 107؛1974
يكي از انواع مختلف «و اينكه مجازات تنها » از چندين نوع نقض و تعدي به هنجارها است

 خارجي ناظر ة آنها به پديدةعيار جدا كنندو م» واكنش نسبت به چنين تعدي و نقضي است
به رفتار فعلي بر مي گردد كه در آيين رسيدگي جزائي به عنوان جرم در مقابل مجازات 
طبقه بندي شده است و نيز اينكه حتي در خود حقوق جزا، معياري كه از طريق آن جرم در 

جازات نيز اعمال آيين رسيدگي تعيين و تعريف شده است با همان اعتبار مشابه بر م
  ). 108:1974(كندي، (شود  مي

ريه هاي كيفري رها كند جرم شناسي نيازمند آن است كه گريبان خود را از آن دسته نظ
د صفات و ويژگي هاي جهان شمولي در قالب مجازات وجود داشته، نكن كه فرض مي

ردادي كه  قراةبا فرض حفظ اين نكت.  مستقيمي بين جرم و مجازات برقرار استةرابط
است، هرگونه تلاش براي تغيير » بد«يك اقدام در مقابل » خوب«يك اقدام  مجازات ماهيتاً

 اين دو ةم سازي دوباراهيمستلزم مف» كنترل جرم«و » جرم«ا ديدگاه عمومي در رابطه ب
  . »اتزمجا«و » جرم«: مفهوم است

  

                                                 
  :  براي ملاحظه ديدگاه كريستي و مطالعه مقاله او در اين خصوص مراجعه نماييد به.1

اره هشتم، بهار نيل كريستي، اختلاف ها به مثابه دارايي، ترجمه حسين غلامي، مجله فقه و حقوق، سال دوم، شم
  194- 167، صص 1385

2. Kennedy 
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  جبران

ي و تركيبي جرم و مجازات با ما نيازمند توجه توأم با نگراني به نتايج روابط درون
، توسعه )1986باراتا، (» 1نگرش منفي اجتماعي«جرم و مجازات با . يكديگر هستيم

كننده در جامعه معاصر به ويژه با تأثيرگذاري بر آسيب پذيرترين اعضاي فعلي آن،  ويران
 براي صورت بندي سياست هاي متقاعد كننده اصلاح كيفري، جرم و. رابطه نزديك دارند

مجازات نبايد به عنوان كنش و واكنش مد نظر قرار گيرند، بلكه بايد به عنوان چرخه ضرر 
  .  رو به افزايش مورد توجه واقع شوندو زياني دائماً

را به عنوان جايگزين دو مفهوم جرم و مجازات ارائه » جبران«من در جايي ديگر مفهوم 
بنياني كامل و جامع از مفاهيم و معاني » قديمي«اين مفهوم به ظاهر ). 1990دهان، (كرده ام 

 طيف وسيعي از معاني را براي كلمه 2»فرهنگ فشرده آكسفورد«. متعدد را عرضه مي كند
“Redress ”به عنوان مثال، درست گذراندن يا خوب به نظم درآوردن دوباره، : ارائه مي كند

ن، تعمير، اصلاح و اصلاح و ترميم يا زايل كردن هرگونه خرابي و مشكل، راست گزارد
درست كردن آنچه كه از اشتباه يا اقدام نادرست دچار خسارت و ضرر و زيان شده است، 
تصحيح، حك و اصلاح، اصلاح يا برطرف كردن حالت بد و يا خراب چيزي از آن، 

تاوان فعل ناشايست يا جرم را پس دادن، ذخيره، تحويل از روي اصلاح اقدامي جبران يا 
دن يا بازگرداندن فردي به جايگاه مناسب وي، سعادت و خوشبختي و يا لطف، ترميم كر

رضايت دادن يا جبران اشتباه يا ضرر وارد شده، درس دادن، آموزش دادن يا جبران ) نسبتاً(
  ) 937:1976چاپ ششم، . (اشتباه با دليل

 افتاده  نامطلوب و ناخوشايندي اتفاقةبراي ادعاي جبران، صرفا بايد اظهار كرد كه واقع
 اين كه ةاين امر متضمن هيچگونه ادعايي دربار. و اقدامي در رابطه با آن بايد انجام شود

 اوليه ةچه واكنشي متناسب با آن است، نمي باشد و به نحو انعكاسي به تعريف ماهيت واقع
از آنجا كه ادعاي جبران خسارت موجب گشايش بحث از چگونگي نگرش به . نمي پردازد

گردد مي توان به آن  امطلوب و آنچه به عنوان پاسخ متناسب بايد تلقي شود، مياي ن واقعه
اين پاسخ، موضوع ادعا را در فرايند . به عنوان پاسخي منطقي، بلكه عالي نگريست

                                                 
1. Social Negativity  
2. Concise Oxford Dictionary  
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ادعاهاي كيفري كه بلافاصله متضمن . رسيدگي و نه فقط در قالب نتيجه معين قرار مي دهد
. هستند باب هر گونه بحث منطقي را مسدود مي كنند» جرم«تعريف واقعه اي به عنوان 

). 1982كريستي، . (رفتن است 1»گفتگو«به معناي به استقبال » جبران«بنابراين حمايت از 
كريستي اظهار عقيده كرده است كه نظام هاي اجتماعي بايد به گونه اي بنيان گذارده شوند 

ر گيرند؛ در اين متضاد و مخالف مدنظر قرابسيار آسان تر و به عنوان بيان منافع » جرايم«كه 
  ). 11:1982. (خواهند شد» گفتگوي واقعي«اي آغاز براي  صورت جرايم نقطه

مفهوم ابداعي پيشنهادي در اينجا، ارائه كننده رويكردي براي سياست جبراني با هدف 
ه كه همانگون. تأسيس و اجراي آيين و اقداماتي در طول سلسله اخلاق گفتمان عملي است

ملاحظه كرده ايم، مديريت اختلاف هاي هنجارمند از طريق گفتمان عقلاني، اقداماتي ديگر 
به منظور افزايش فرصت و . را در مقايسه با اقدامات كيفري پيشاپيش مدنظر قرار مي دهد

هاي   افراد درگير با موضوع، اقدامات مبتني بر قواعد و پيش شرطةشانس مشاركت كلي
 نيازمند آن خواهند بود كه در خارج از قلمرو حقوق جزا بنيان گذاشته گفتمان عقلاني،

به . شوند؛ به اين معني كه در حقوق مدني يا حتي در خود زندگي واقعي تأسيس شوند
جاي درمان هاي كلي و همه جانبه اي كه نظام عدالت كيفري براي مشكل كنترل جرم ارائه 

كند، الغاءگرايي در جستجوي حل مشكلات اجتماعي، اختلاف ها يا مسايلي در دنياي  مي
خارج است و تجربيات كساني را كه مستقيما درگير آن هستند، جدي گرفته، تنوع ناشي از 

تنظيم آن به «هدف سياست جبراني . زندگي اجتماعي را بسيار مورد توجه قرار مي دهد
 ،ازوكارهاي حل و فصل اختلاف از طريق نهادهاي خويشس گونه اي خواهد بود كه خودِ

به انعكاس نوع جامعه اي بپردازد كه ما دوست داريم آن انعكاس را ملاحظه كنيم و كمك 
) 113:1982كريستي، (» .بند يا هاي عرضه شده، امكان حضور كند اين نوع اختلاف

اي قابل توجه به هاي اجتماعي از آن جهت كه به عنوان كمك ه مشكلات يا اختلاف«
همنوايي و هماهنگي زندگي واقعي اجتماعي و پيشگيري از ضرر و زيان اجتماعي، قابل 

  . »توانند جلب توجه كنند مي، اند استفاده
الغاءگرايان بر اين باورند كه مشكلات يا اختلاف هاي اجتماعي، غيرقابل اجتناب 

. روند زندگي اجتماعي به شمار مياي كه همانند ساير ويژگي ها جزء ذات   به گونه؛هستند
                                                 

1. Dialouge 
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. يما آن روش برخورد كنكه با اين اختلاف ها و مشكلات با اين ييم  مجبور هستمابنابراين، 
متخصصان حرفه اي، بايد با آنها تحت نزد ها   اين اختلافطرحبا اين وجود، علاوه بر 

شرايط اجتماعي همين . شرايط همكاري متقابل و توأم با وحدت و همبستگي برخورد نمود
  . بايد از راه مجموعه اقدامات اجتماعي و سياسي خلق شوند

. البته، فوري ترين پرسشي كه باقي مي ماند راجع به چگونگي انجام اين اقدامات است
با در نظر . براي آغاز اين اقدامات، هيچ راه حل منحصر به فردي نبايد مورد انتظار باشد

 گونه هاي بسيار ةمرتبط با موضوع، اين امر مستلزم توسعگرفتن تنوع پديده هاي اجتماعي 
اجتماعي است كه توسط دولت ايجاد يا تعريف نشده اند، اما به عناصر فعال اي  گسترده

حلالّ مستقل و خود مختاري به عنوان اشكال جايگزين، پيشرفته و ) تا حدودي(نحو 
  .  عمل مي كننداتاختلاف

 نارضايتي از نظام كيفري موجود و بيشتر از آن به به عنوان واكنشي به احساس عميق
خودگردان و «طور كلي عدم رضايت از نظام حقوقي، ما شاهد تمايل روزافزوني به اشكال 

، 1كبل(» روش هاي كنترل اجتماع«ساير . حل و فصل اختلاف ها هستيم» خودمختار
 موضوع جهت جذاب تر و خوش آتيه تر براي جلب مشاركت افراد درگير) 5-4: 1976

  .  هستندها حل و فصل اختلاف
در اينجا هدف جبران ضرر و زيان است نه اخذ انتقام؛ حصول به سازش و توافق است 

به اين منظور نظام عدالت كيفري نيازمند تمركززدايي و . نه اعمال سرزنش و خواري
  . به عنوان مكمل يا جانشين است) همسايگي(تأسيس دادگاه هاي محلي 

قدامات جايگزين براي حل و فصل اختلاف ها با برخي پرسش هاي نسبتا  اةتوسع
پيچيده اي كه ثابت شده است در مباحث فعلي سخت و انجام ناپذير هستند، روبه رو شده 
است؛ پرسش هايي راجع به انتخاب گرايي و اراده محوري در مقابل جبرگرايي؛ 

قي رفتار، جايگاه مناسب سرزنش و پاسخگويي، مسئوليت و تقصير به معناي ارزيابي اخلا
تاكيد بر فرايندهاي مشاركتي تعريف يا توجه . نكوهش و پخش و انتشار مناسب نتايج آن

به زمينه هاي اختلاف ممكن است امري خوشايند باشد، اما همين موضوع ممكن است 
  . منجر به نتايج مشكل زاي ديگري شود

                                                 
1. Black 
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در بردارد، ممكن است » بران خسارتج«در ميان گونه هاي بسيار واكنش كه مفهوم 
ضمانت اجراهايي باشند كه نيازمند شمول صريح حكم و اصول و محدوديت هاي قانوني 

.  مستلزم تأمين و تضمين انصاف است،به اين دلايل، هنوز شكل قانوني جبران. هستند
يم به ي باز هستثدرست به همان ترتيب كه ما نيازمند تصور جامعه شناختي براي انجام بح

هاي بالقوه  بتوانيم پاياني براي بحثتا ي قانوني هستيم رهمان ترتيب نيازمند تصو
  . ناپذير قرار داده و به علاوه امكان تجديدنظر خواهي را نيز فراهم كنيم پايان

در تعريف رفتار اجتماعي، موقعيت ها و زياد به هر حال، با بذل توجه به پيچيدگي 
توان دوري گزيد كه نسبت به موجود انساني  اي مي اده انگارانهوقايع اجتماعي، از تصور س

هاي او در حال حاضر در حقوق جزا وجود داشته و عدالت كيفري باز توليد شده  و فعاليت
و نيز از است؛ اين امر را مي توان از طريق توجه به زمينه ها و متن وقايع و موضوعات، 

اي از  با زنجيره) 96:1986 ،كريستي (ويژگي دو قطبي عدالت كيفريطريق توجه به 
هاي  در اين زنجيره، شركت كنندگان به رويارويي با پيچيدگي. اقدامات جايگزين كرد

هاي  مفاهيمي از قبيل عامل انساني، تعمد، مسئوليت و تقصير به جاي تقليل آنها به بخش
 از طريق دست .قابل اداره و مديريت از راه اعمال منطق كور حقوق جزا تشويق مي شوند

كشيدن از قطب بندي ساده انگارانه حقوق جزا و توجه به معاني ترجيحي ديگر در نهايت 
چنين . ممكن است با توجه به پيچيدگي افعال انساني و وقايع اجتماعي، عدالت محقق شود

 آن درك و ة  را برجسته مي كند كه در نتيج1»مسئوليت اجتماعي«گفتماني، مفهومي از 
 دست مي آيد كه اصولا نظام اجتماعي را بيش از افراد مرتكب اعمال مغاير تفسيري به

  . مصالح اجتماعي قابل سرزنش مي داند
  

  سياسي) استراتژي(الغاء گرايي به عنوان راهبرد 

امي اصلاح زندان با توجه به حهاي  تژي سياسي بر مبناي تجربيات گروهدر آغاز، استرا
» سياست هاي الغاء«اين . ح آن و جامعه توسعه يافتكشمكش هاي سياسي آنها براي اصلا

خودداري » مثبت«به نحو ثابتي از ارائه جايگزين ها يا راه حل هاي ) 1974،1986ماتيسن، (
، »منفي« اصطلاحات بي پايان، تمام ناشدني و ة خود را به توسع،اين سياست. مي كنند

                                                 
1. Social responsibility  
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 اين امر مستلزم آن است كه .هايي از نظام زندان محدود مي كند همانند الغاي بخش
هاي مذكور در قالب اصطلاحاتي مفهوم سازي شوند كه با گفتمان جاري عدالت  سياست

  . كيفري بيگانه است
در .  نيز بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند»جايگزين هاي مثبت مجازات«در اين اواخر، 

تمركززدايي يا حتي به اين جهت پيشنهادهاي متعددي از سوي الغاءگرايان و ديگران جهت 
 به عنوان 1»عدالت غير رسمي«طور كامل برچيدن بساط نظام كيفري جاري براي ايجاد 

  . عنصر اضافي يا جايگزين نظام عدالت كيفري فعلي ارائه شده است
با اين وجود، اجراي اين پيشنهادها، پرسش هاي متعددي را با توجه به ادعاي توأم با 

 كنترل اجتماعي و در همان حال، نازك شدن اين ةو گسترش شبكنفي در رابطه با توسعه 
شبكه يا تور، گسترش و مبهم شدن مرزهاي ميان مداخلات جزائي رسمي و غير آن،     

و بدين وسيله پوشيده شدن ظاهري ويژگي  هاي غيررسمي كنترل اجتماعي روش
  )1985ن،؛ كوه1982، 2»آبل«. (كنندگي مداخلات جايگزين مطرح مي كند اجبار

اصلاح بنيادين نظام كيفري نه تنها مستلزم داشتن تصورات و تصويرهايي از 
هاي آن است، بلكه در همان حال، مستلزم تغييري بنيادين در ساختار قدرت نيز  جايگزين

هاي  بنابراين سياست الغاء در استراتژي منفي داراي هدفي براي تغيير سياست. باشد مي
 الغاء نظام عدالت كيفري، بلكه الغاء جزء به جزء يا گام به گام مجازات، نه تنها از راه

  ). 1986ماتيسن، . (رويكرد نظام كاپيتاليستي است
 بنيادين كيفري نه تنها ابتدا فرض را بر دگرگوني اساسي ساختار فعلي قدرت اتاصلاح

 اكنون هيچ با اين وجود،. گذارد، بلكه چنين فرضي را بر تغيير فرهنگ غالب نيز مي نهد مي
. مجازات وجود ندارد) ناظر به(عامل مناسب اجتماعي براي اصلاح اساسي در سياست 

چنين به نظر مي رسد كه هيچ بنياد اجتماعي بالفعلي موجود نيست كه بر اساس آن 
اي خود انگيخته قابل ايجاد بوده و براي  راهبردي پيشرفته براي كنترل جرم به گونه

الغاءگرايان گرايش دارند كه به ظهور ). 398:1987، 3ماتيوس. (باشدالغاءگرايي قابل اتكا 
 خرده فرهنگ هاي نهضت هاي اجتماعي جديد با ارتباطات و تعاملات فراساختاري ةدوبار

                                                 
1. Informal Justice 
2. Abel  
3. Matthews  
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رت، اشتاين. (آنها و اخلاق همبستگي جديد، مسئوليت اجتماعي و مراقبت ارجاع دهند
استدلال  » هريس«همانگونه كه ). 80-75: 1982يستي، كر: ؛ همچنين بنگريد9-28: 1986

 پيشنهادهاي اصلاحي موجود به اين نقص منجر شده است ةكند عدم كفايت تقريبا هم مي
براي . كه روش هاي سنتي و قالب شكل دهي به موضوع، بيرون از اين قلمرو توقف كنند

هايي هستيم كه ها يا مدل  ها، پاراديم فلسفه«كشف قرائتي جايگزين عدالت، نيازمند بررسي 
روند، بلكه نيازمند رفتن به  نه تنها فراسوي خطوط جرم شناختي و سياسي قراردادي مي

» .ند ذهني نيز مي باشةفراسوي مرزهاي طبيعي و فرهنگي و ساير عادت هاي محدود كنند
  )11؛1987، 1هريس(

عي  بهتر، منبةطيف وسيعي از قرائت هاي راجع به جهان و آيند» هريس«مطابق نظر 
. غني براي تفكري بنيادين در رابطه با رويكرد ما نسبت به جرم و عدالت عرضه مي كنند

نهضت هاي اجتماعي جديد، به ويژه نهضت زنان، ضعف ها يا انحرافات بنيادين 
 جرم شناسي، ساختارهاي مفهومي، روش شناسي و اخلاقيات ضمني ةهاي پس زمين فرض

با وجود اين، ارتباط ميان ). 1990، 2 موريسگلستورپ و (.ندا را خاطر نشان كرده
، 3وان سوانينگن. (الغاءگرايان و به عنوان مثال، فمينيسم بدون كشمكش و فشار نيست

1989 (  
  

  الغاءگرايي در كنترل جرم 

يا جبران » نگرش منفي اجتماعي«الغاءگرايي به رويكردي ساختاري براي پيشگيري از 
طريق توجه جدي به مشكلات اجتماعي، اختلاف ها و و ترميم موقعيت هاي مشكل زا از 

بنابراين الغاگرايي به سياست اجتماعي به جاي . معضلات، اما نه به عنوان جرم معتقد است
نمونه هايي از اين رويكرد ساختاري ناظر به توجه به . سياست كنترل جرم اعتقاد دارد

جه به خشونت از ديدگاه مشكلات ناشي از مواد مخدر از ديدگاه سلامت جسماني، تو
  . آسيب شناسي اجتماعي و در رابطه با جرايم عليه اموال از ديدگاه اقتصادي است

                                                 
1. Harris 
2. Gelsthorpe and Morris 
3. Van Swaningen 
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، 3)زني جلوگيري از برچسب( ننگ زدايي ة و لك2، كيفر زدايي1الغاءگرايي به جرم زدايي
هاي   روش و به علاوه به ايجاد نهادهاي ديگر5گري زدايي اي  و حرفه،4تمركز زدايي

 و براي برخورد با مشكلات اجتماعي فرا 6خود مختار) نيمه(سمي، مشاركت پذير و ر غير
 را مي توان درست به عنوان معضلات اجتماعي، مشكلات يا 7»وقايع مشكل زا«. خواند مي

، نه به علت قصد يا انديشه 8»پيشامد«هايي تعريف كرد كه به علت غفلت و يا  اختلاف
هاي احتمالي بدون توجه  رد نياز است، طيف وسيعي از پاسخآنچه مو. اند جزايي ايجاد شده

  . به پيش فرض قصد جزائي و مسئوليت است
 مستلزم تصور – صرف نظر از الغاء كيفر –همانگونه كه ملاحظه شد، الغاء زندان 

هاي مشكل زا همانند مشكلات  تفكري دوباره در رابطه با كيفيت اداره و مديريت موقعيت
و غيره و به علاوه ) پيشامدها(، وقايع 11ها، معضلات و مزاحمت 10ف ها، اختلا9اجتماع

 براساس 12»انحراف ها«مفهوم سازي دوباره مجازات و توسعه راه هاي نو براي مديريت 
  . تقصير و مجازات است) مفاهيم( در مباني -حداقل جزئي –ترديد 

، »اختلاف ها«ان به عنو» جرايم« مسئوليت و مجازات، ،13بدون توقف بر تفصير فردي
يا وقايع مشكل زا ظاهر شده و با روشي بيشتر عقلايي و متعارف و توأم ) تصادفات(وقايع 

 ناظر مديريت اختلاف اداره مي شوند كه منحصراً) مختلف(با مراقبت با استفاده از اشكال 
ها يا در عمل  هاي حقوق جزاي مذكور در كتاب به افراد نبوده و محدود به محدوديت

بنابراين، الغاءگرايان بر روش هاي فراقانوني و خودمختارانه ). 30:1986اشتاينرت، (ستند ني

                                                 
1. Decriminalization 
2. Depenalization 

3. Destigmatization 

4. Decentralization 

5. Deproffessionalization 

6. Problematic Events   
7. Problematic Events   
8. Problematic Events   
9. Social Problems 
10. Conflicts  
11. Troubles 
12. Deviances 
13. Individual Guilty  
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. د كه مرتبط با جرم هستندنكن اجتماعي و اختلافاتي تمركز ميبراي برخورد با مشكلات 
 براي الغاي نظام زندان در حال حاضر، ساختن نهادي ديگر كه بيشتر يانچالش الغاءگرا

  ). 1983، 1گارلند و يونگ( داراي اشكال اجتماعي كيفردهي باشد مشاركتي، مردمي و
رويكرد الغاءگرا گاه با اين ايراد .  نگاه به كنترل جرم، مناقشه انگيز استةالبته اين شيو

با اين . رو به رو بوده كه غريب و آرماني است و به همين دليل مورد انتقاد واقع شده است
هاي اجتماعي واقعي  ه با آن دسته از مشكلات و اختلافوجود، رويكرد الغاءگرا در رابط

از آنجا كه اين امري موهوم و اغوا . است كه جزء ذاتي زندگي اجتماعي هستندتلقي شده 
مه به نحو موثري در مقابل هتواند از  كننده است كه گمان كنيم نظام عدالت كيفري مي

سيار عاقلانه و منطقي است كه با رسد ب  حمايت كند، به نظر مي2چنين وقايع ناخوشايندي
 برخورد كنيم، نه از طريق نگرش به آنها 3)عمل گرايانه(اين معضلات به گونه اي عملي 

هاي  موقعيت«پيشگيري و كنترل . با عبارات و اصطلاحاتي از قبيل تقصير و مجازات
 تنها  مؤثر، مستلزم انواع پاسخ هاي اجتماعي بيشتر است كهي به شكل4»غيرقابل پذيرش

مداخله هاي نظام جزائي بيش از آنكه . يكي و فقط يكي از آنها نظام عدالت كيفري است
از ديدگاه الغاءگرايي جرم . به لحاظ عملي ارزشمند باشد داراي اهميت نمادين است

تواند در صورت درك آن از طريق اجتماعي، فني و سازماني و با روش هاي مراقبتي  مي
انواع مختلفي از . يج بهتري داشته باشد كه مستقيما درگير آن هستندبيشتر، براي كساني نتا

هاي رسيدگي را مي توان تأسيس و نهادينه كرد تا با مشكلات اجتماعي يا  اقدامات و آيين
 مذاكره، ميانجي گري و داوري در سطوح راهها، وقايع يا رفتارهاي مشكل زا، از  اختلاف

ترين  ها براي برخورد با شايع ترين يا عمومي ده از اين روشبا استفا. بينابيني برخوردار كنند
دهند، از   قسمت اعظم جرايم ثبت شده را تشكيل ميصورتانواع جرايم كه در هر 

  . شود هاي جزائي به آساني صرفنظر مي تعقيب
 اندكي ةها قطعا براي كساني كه بيشتر به طور مستقيم درگير هستند، فايد اين روش
نيز در برخي موارد، همانند جرائم دولتي يا جرائم شركتي كه . فايده اي نداردداشته يا هيچ 

                                                 
1. Garland and Young 
2. Unfartunate Events 
3. Pragmatic 

4. Unacceptable Situationes 
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 داراي       – همانند رويكرد عدالت كيفري –عامل حل و فصل اختلافات الغاء كننده 
هاي  هاي اساسي است، اين ضرورت احساس مي شود كه به دنبال جايگزين محدوديت

ت و صدور حكم و مجازات مورد توجه در كاراتري براي سازوكارهاي دستگيري، قضاو
نسبت به بيشتر اين مشكلات مي توان با استفاده از ابزارها و . نظام عدالت كيفري باشيم

روش هاي اقتصادي، اداري، زيست محيطي، قوانين بهداشتي يا كار، به جاي قوانين جزائي 
ابل قبول براي حتي در مواردي كه فردي به صورت موجودي طفيلي و غيرق. برخورد كرد

در اين موارد، . بستگان يا جامعه محلي خود درآمده است، مي توان از حبس وي پرهيز كرد
ممكن است امكان رسيدن به توافق يا صدور دستوري وجود داشته باشد كه به موجب آن 
محدوديت هاي موقت يا دايمي راجع به دسترسي و نزديكي وي به برخي افراد، محل يا 

با اين وجود اصل مشكل واقعا بد و به راستي ديوانه و هار باقي . ايجاد شودموقعيت هايي 
  ممكن است 1 آخرين وسيله يا چارهة نادر، با رعايت قاعددر اين گونه موارد نسبتاً. ماند مي

گونه  ناپذير باشد كه اين محروميت فرد از آزادي، حداقل در مدت زماني معين اجتناب
تثنايي بايد به نحوي ساده براي سلب توان بزهكاري اتخاذ اين نوع تصميمات اس. است

 تصميم مشكل در شده و به طريقي انساني به مورد اجرا گذارده شوند؛ چنين امري اخلاقاً
با اين وجود، حتي در اين گونه موارد، توجه به اين نكته . شرايط ترديد و شك است

و انساني تر مبتني بر كمك هاي صحيح تر  ي است كه بايد در جستجوي جايگزينضرور
 اعتماد به بوروكراسي، ةمتقابل، همجواري شايسته و جامعه محلي واقعي در مقابل ادام

انتقاد به غيرانساني و غيرمنطقي بودن راه حل زندان . گري و دولت متمركز بود اي حرفه
 بدين . اكنون نيز اعتبار دارد– سال پيش معتبر بود 70 يا 20 همانگونه كه در –محور 

مرتبط با يكديگر بايد تعقيب و كه سه راهبرد  استبر اين عقيده » كوهن«ترتيب است كه 
هاي تاريخي  جربي و استقرايي نسبت به جايگزيناول، حصول به روشي ت: گيري شوند پي

 نه فقط ضعيف و –فعلي، ابتكار و آزمايش و تجربه؛ دوم، حساس و فعال بودن 
 معياري كه براي موفقيت بايد – موفق ة بلكه داراي گذشت–غل كننده و حقه باز و د انتخاب

و سرانجام سوم  -ارزش تقريبي يا ترجيحي با وجود داشته باشد و غير از آن نتواند باشد، 
از طريق توسعه و گسترش موضوع ) راديكال يا واقع گرا(شناسي  هاي جرم گريز از كليشه

                                                 
1. Last resort 
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هاي عدالت  به عنوان مثال، به نظام(ت كيفري لكنترل اجتماعي به فراتر از قلمرو نظام عدا
  ). 131:1989كوهن، ) (غيررسمي، جوامع اتوپياپي و تجربه كمك به خود

 در كشورهاي با نظام جامع رفاه، همانند كشورهاي اسكانديناوي يا كشور هلند، اين
شكل گونه راهبردها ممكن است بسيار عاقلانه و متعارف به نظر برسند؛ با اين فرض كه م

جرم در اين كشورها خيلي شديد نبوده و به طور سنتي، سياست كنترل جرم آنها تاكنون 
در قلمرو ديگر با شرايط كيفري نسبتا ملايم كه هنوز سياست . بسيار احتياط آميز بوده است

كيفري عمل گرايانه و تقليل گرا به مورد اجرا گذارده مي شود، حتي الغاء كيفري ممكن 
با اين وجود در آن دسته از . هدف بلند مدت، واقع گرايانه به نظر برسداست به عنوان 

كشورهايي كه جمعيت زندان بسيار زياد است و نهادهاي كيفري به راحتي در حال 
  مردم براي سلب توان بزهكاري آنان جهت جلوگيري از تكرار جرم 1»نگهداري سيمي«

، زماني كه چندين كميسيون و 1970 ةدر پايان ده. هستند، الغاي زندان بسيار سخت است
گروه كاري نتيجه گرفتند كه نظام زندان هاي آمريكا قابل اصلاح نيست و بنابراين ساير 

هاي برخورد با بزهكاران بايد توسعه يابد، جمعيت زندان در حدود يك سوم  روش
به اين انتقادات در حال حاضر بيش از هر زمان ديگر با توجه . جمعيت فعلي آن بود

اكنون زندان ها اماكني . ازدحام جمعيت كيفري زندان ها، واقعي تر و درست تر است
هستند كه صدمه و زياني بيش از آنچه كه ضرورت دارد يا مشروع است بر افراد وارد 

به علاوه، اين نهادها عامل موثري در افزايش شرايط خشونت بار و غير انساني . كنند مي
يالات متحده آمريكا، يعني جايي كه در آن متوسط حكم حتي در ا. اجتماعي هستند

 درصد از 99 به عنوان مثال طولاني تر از مدت آن در هلند است، حبسمحكوميت به 
  . جمعيت زندان ها دير يا زود دوباره به جامعه فرستاده مي شوند

. بدين ترتيب، نيازي قطعي به نه تنها اصلاح زندان، بلكه اصلاح كيفر وجود دارد
به هر . سياست فعلي كنترل جرم، بايد از انجام آنچه تاكنون صورت گرفته، دست بردارد

 در حال افزايش و زيانبار، نيازمند تغيير مسير  دائماً،حال، در اين جريان طولاني، اين نتيجه
اين امر تنها زماني حاصل مي شود كه به جاي اقدام اندك، اقدامات بيشتري . و كاهش است

                                                 
1. Ware-housing 
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 البته نه اقدامات مشابه بيشتر، بلكه اقدامات بيشتري كه به طور كلي مي توان از انجام شود؛
  . ياد كرد» 1مراقبت«آنها تحت عنوان 
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